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 نویسند:پردازند، ایشان میسپس به روایاتی که تیمم را بیان کرده می حضرت امام

 و تدلّ عليه أيضاً روايات:»

سالل  عان    صحيحة محمدّ بن مسلم عن أبي عبد اللهّ )عليه السلّام( قاال:  منها: ]صحيحة محمدّ بن مسلم،[

هو بمنزلة الضرورة، يتيمّم، و لا أرى أن يعود »رجل أجنب في سفر، و لم يجد إلّا الثلج أو ماءً جامداً، فقال: 

 «.إلى هذه الأرض التي توبق دينه

و الظاهر أنّ المراد من عدم وجدان غير الثلج و الماء الجامد، عدم وجدان ماا يتوّّال باه، لا ماا يتايممّ باه       

في حال الضرورة، فحينئذٍ تدلّ على أنّ التيممّ مصداق اّطراريّ سوغّ « الوسائل»اختياراً كما زعمه صاحب 

و يدلّ ذيلها على عدم جواز تحصيل الاّطرار اختياراً، و أنّ الترابية ما وف  بما وفا  المائياة، و الاذها     

 1«إلى تلك الأرض لأجل تفوي  التكليف الأعلى من قبيل هلاك الدين و تفوي  ما يجب تحصيله.

 توّيح:

ه ظاهراً یعنی وضو ممکن نیستت،، نرونتد )توبت     شود )کدر روایت گفته به زمینی که در آن آب یافت نمی .1

 دهد دین او را،دینه: فراری می

صاحب وسائل روایت را چنین معنی کرده است: در آن سرزمین چیزی که بشود بتر روی آن بته صتور      .2

 شود.اختیاری تیمم کرد )یعنی خاک نیست، یافت نمی

را مضطر کرد. و تیمم وافی به آنچه وضتو بته آن    شود خودشود اختیاراً نمیبا توجه به معنی ما، معلوم می .3

 وافی است، نیست.  

 گوئيم:ما مي

 کلام صاحب وسائل چنین است: .1

 2«مُ بِالثَّلْجِ.هذََا محَْمُولٌ عَلىَ أنََّهُ يتَيََمَّمُ مِنْ غُبَارِ ثَوْ ٍ وَ نحَْوِهِ كَمَا مَرَّ وَ ليَسَْ بِظَاهرٍِ فيِ أنََّهُ يتَيََمَّ»

صاحب وسائل چنین است که گوئی روایت درباره جایی است که خاک وجتود نتدارد و ات ا     ظاهر عبار  .2

 باید بر غبار اباس تیمّم کرد.

 

 

                                                      
 .11، ص2ج ااحدیثة،، -کتاب ااطهارة )الإمام ااخمینی، ط  .1

 .333، ص3جوسائل ااشیعه،  .2
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 نویسند:به روایت دیگری اشاره کرده و می حضرت امام

و ماا يتاتري   »بلا،، قائلًاا:    و كم ألفو لو بمائة  شراء الماء على قدر جِدته وجو  على: ما دلّ  و منها»

 1«ك مال كثيربذل

 روایا  چنین است: گويئم:ما مي

نْ صَفْوَانَ محَُمَّدُ بْنُ يَعْقُو َ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ يحَيْىَ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنِ الْبَرْقيِِّ عَنْ سعَْدِ بْنِ سعَْدٍ عَ» .1

فَوجََدَ بِقدَْرِ ماَ  -للِصَّلَاةِ وَ هُوَ لَا يَقدِْرُ عَلىَ الْمَاءِ -سَلَلْ ُ أَبَا الحَْسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ احتَْاجَ إِلىَ الْوُُّوءِ قَالَ:

 -يتَتَْريِ وَ يتََوََّّلُ أَوْ يتَيََمَّمُ قَالَ لَا بَلْ يتَتَْريِ -أَوْ بِلَلْفِ درِْهمٍَ وَ هُوَ وَاجِدٌ لهََا -يَتَوََّّلُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهمٍَ

 وَ مَا يسَُرُّنيِ  بِذلَِكَ مَالٌ كثَيِرٌ. -تَرَيْ ُ وَ تَوََّّلتُْقدَْ أصََابنَيِ مثِْلُ ذلَِكَ فَاشْ

َا ع مِثلَْهُ وَ رَوَاهُ التَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ يحَيَْى وَ نحَْوَهُ  رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبيِ الحَْسَنِ الرِّّ

 2.«إِلَّا أنََّهُ أَسْقَطَ قَولَْهُ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا وَ قَالَ وَ مَا يَسُوؤنُيِ بذَِلِكَ مَالٌ كثَيِرٌ

 گوئيم:ما مي

، «ليو ماا يسارّ  »هتا بته جتای    انتد در برختی از نستخه   های کافی چاپ دارااحدیث آوردهمطاب  آنچه مصحح

ایم چراکه آب بترای وضتو   ایم، مال کثیری را خریدهقابل پوای که دادهضبط کرده است )یعنی در م« مايتتريو»

 باشد و ثواب زیادی دارد،می

دادم و اگتر نمتی   –ام ضبط شده است )یعنی مال زیادی که در مقابل این داده« يو يسرّن»ها اما در برخی نسخه

 کرد،مرا خوشحال نمی –ماند باقی می

 کند،ام، مرا ناراحت نمیضبط شده است )یعنی مال زیادی که داده« وؤُنييسُو ما »و در برخی نسخه ها هم 

استفهامیه باشد و مبتدایی هم در « يسُوؤُنِي ما»در « ما»در ذیل این روایت احتمال داده است که  مرحوم غفاري

 3ام[ مال کثیری است،.جمله ح ف شده باشد )یعنی چه چیزی مرا ناراحت کند درحاایکه ]آنچه خریده

سَلَلْ ُ عبَْداً صَالحِاً ع عَانْ قَاوْلِ    قَالَ: محَُمَّدُ بْنُ مسَْعُودٍ الْعيََّاشيُِّ فيِ تَفسْيِرهِِ عَنِ الحْسُيَْنِ بْنِ أَبيِ طَلحَْةَ» .2

ذَلِكَ قَالَ فَإِنْ لَامْ تَجِادُوا    مَا حَدُّ -اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ لامسَتْمُُ النِّساءَ فَلمَْ تَجدُِوا ماءً فتَيََمَّمُوا صَعيِداً طيَِّباً 

 1«أَوْ بِلَلْفٍ وَ كمَْ بَلَ،َ قَالَ ذَلِكَ عَلىَ قدَْرِ جِدَتِهِ. -إِنْ وُجِدَ قدَْرَ وُُّوءٍ بِمِائةَِ أَلْفٍ -بتِِرَاءٍ أوَْ بِغيَْرِ شِرَاءٍ

                                                      
 .11، ص2ج ااحدیثة،، -کتاب ااطهارة )الإمام ااخمینی، ط  .1

 .398، ص3جوسائل ااشیعه،  .2

 .33ص، 1جمن لا یحضراافقیه،  .3
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 گوئيم:ما مي

شیعه را ندارد. در نقتل تفستیر عیاشتی    ای نقل شده که اضطراب نقل وسائل اادر تفسیر عیاشی روایت به گونه

 شود:وجود ندارد و ا ا معنی چنین می« ما حد ذلك»بعد از « الق»

شود، اگر بیابنتد  آیا نیافتن چه با شراء و چه بدون شراء را شامل می؟ از امام پرسیدند حد عدم وجدان چیست

 د عدم وجدان به اندازه تلاش است.گوینو چه مقدار است آن؟ حضر  پاسخ می ؟به صد هزار یا )هزار، هزار
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